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 موتورســوارانی کــه به امــوال مردم 

مشــهد دســتبرد می زدند در حالی 

بــا هوشــیاری نیروهــای کلانتــری 

شــفای مشــهد به چنگ قانون افتادند که دکوری»ســتاره 

طلایی«موجب افشــای راز30 فقره سرقت شد.به گزارش 

اختصاصی روزنامه خراســان، نیروهای گشت نامحسوس 

کلانتری شــفای مشــهد که از مدت ها قبل طرح های ویژه 

مقابله با سرقت را درکوچه پس کوچه های حوزه استحفاظی 

خود به مرحله اجــرا درآورده اند،باردیگریکــی از باندهای 

حرفه ای ســرقت را متلاشــی کردند. ماجرای دســتگیری 

اعضای این باند تبهکار،از زمانی شروع شد که عوامل گشت 

انتظامــی به یــک دســتگاه موتور ســیکلت با پــاک بریده، 

مشکوک شــدند و راکب و سرنشــین آن را زیرنظر گرفتند.

دو مرد 42و45ســاله که یک چمدان مســافرتی به همراه 

داشــتند مدام اطراف را مــی پاییدند که ناگهان خــود را در 

محاصره پلیس دیدند اما راکب 42 ساله به محض مشاهده 

تجهیــزات پلیــس،گاز موتورســیکلت را 

فشــرد و از لابــه لای خودروهــا بــه طرف 

بولوار هدایت گریخت. طولی نکشید که 

با گزارش این ماجرا به ســرگرد احســان 

ســبکبار)رئیس کلانتری شــفا(عملیات 

تعقیــب و گریــز بــا هدایــت مســتقیم وی 

آغاز شــد تا این کــه موتورســواران پس از 

حدود یک کیلومتر فرار،بالاخره چمدان 

مســافرتی را پایین انداختند اما لحظاتی 

بعد نیــز موتورســیکلت واژگون شــد و دو 

متهم با پای پیاده به فرار خود ادامه دادند 

در ایــن شــرایط نیروهای ورزیده گشــت 

انتظامــی در عملیاتــی هماهنــگ موفق 

شــدند دو جوان موتورســوار را دســتگیر 

کنند و به همراه چمــدان به مقر انتظامی 

انتقال دهند.در بررســی های مقدماتی 

مشــخص شــد کــه موتورســیکلت پلاک 

بریده، سرقتی است و موتورسواران علاوه 

بر این که دارای سوابق کیفری 

هستند هیچ گونه مدارکی نیز 

به همراه ندارند. ازســوی دیگر 

محتویــات درون چمــدان در 

حالی بر ظن ماموران انتظامی 

مهر تایید زد که دکوری»ستاره 

لــوازم  میــان  طلایــی«در 

دیگــری ماننــد نورافکن،لولــه 

هــای مســی،پتو،قفل شیشــه 

غیــره  و  سکوریت،شــیرآلات 

خودنمایــی مــی کــرد امــا دو 

متهم درباره »ســتاره طلایی«و 

دکوری هــای دیگر بــه تناقض 

گویی پرداختند و هرکدام قصه 

ای را بازگــو کردنــد. گــزارش 

اختصاصــی روزنامه خراســان 

حاکی اســت این گونــه بود که 

نیروهــای انتظامــی به ســراغ 

کیسه آویزان از دسته موتور رفتند و اموال دیگری مانند چاقو، 

شمشیر،اره،چکش،عینک آفتابی و ... را نیز کشف کردند. 

حالا دو متهم سابقه دار چاره ای جز اعتراف به سرقت اموال 

مردم مشهد نداشتند به همین خاطر آن ها در دایره تجسس 

پای میز بازجویی نشستند و راز 30 فقره سرقت را در حالی 

فاش کردند که 10 تن از مال باختگان با حضور در کلانتری 

شــفا،اموال خــود را در میــان کشــفیات پلیس شناســایی 

کردند.»ابوذر«متهم 45 ساله که خود را کارگر ساختمانی 

معرفی می کرد، به افسر پرونده گفت:این اجناس را از فردی 

که او را نمی شناختم در اطراف میدان فردوسی خریدم . دو 

فقره ســابقه ســرقت دارم و به موادمخدر صنعتی هم معتاد 

هستم اما موتورسیکلت متعلق به همدستم است.در همین 

حال »احمد«متهــم دیگر که خــودرا ســرامیک کار معرفی 

می کرد در ادامه بازجویی ها مدعی شــد موتورســیکلت را 

از دوستش به امانت گرفته است و سوابق کیفری نیز دارد.

بنابراین گزارش دو متهم در نهایت خیابان های ابوطالب، 

هدایت و عبدالمطلب را به عنوان مکان هایی معرفی کردند 

که سرقت ها را انجام داده اند. تحقیقات بیشتر در این باره با 

دستور مقام قضایی ادامه دارد.

● 2 ذی القعده 1446 ● چهارشنبه، 10 اردیبهشت 1404	
● 30 آوریل 2025 		 ● شماره 21756
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در امتداد تاریکی�

فرجام دوستی های 
خیابانی !

بیشتر از یک هفته است که خواهر19 ساله ام خانه را ترک 

کرده و هیچ اطلاعی از او نداریم اما ...

جوان 25 ساله ای که برای گزارش ماجرای فرار خواهرش 

از منــزل، وارد مرکز انتظامی شــده بــود، با بیــان این که 

رفتارهای غرب گرایانه و بی بند و باری هایی به نام آزادی 

خانه ما را به کانون درگیری و مشاجره تبدیل کرده است، 

درباره سرگذشــت خواهــرش گفت:»طناز«آخرین فرزند 

خانواده و تک دختر است که بسیار مورد توجه مادرم قرار 

داشــت به گونه ای که هیچ کس حق نداشت او را ناراحت 

کند یا اخمی بر چهره اش بنشاند.

هرچه اراده می کرد من و برادرانم با اصرار و تاکید مادرم 

مجبور بودیم تا خواسته اش را برآورده کنیم.اگر چه از نظر 

اقتصادی، وضعیت متوســطی داشــتیم اما ایــن موضوع 

اهمیتــی در فراهــم آوردن امکانــات رفاهــی و تفریحــی 

خواهرم نداشت.از ســوی دیگر خواهرم هیچ حدو مرزی 

را در روابط اجتماعی خود رعایت نمــی کرد و حتی مورد 

حمایت مــادرم نیــز قرارمی گرفــت. اعتراض هــای من و 

برادرانم هیچ فایده ای نداشــت چرا که مــادرم تاکید می 

کرد نباید برای خواهرتان ســخت گیری کنید! دختر باید 

آزادی عمل داشته باشد!

این حمایت های بدون تفکر مادرم،موجب شد تا خواهرم 

از همان آغاز ســن نوجوانی، ارتباطات نامتعارف با جنس 

مخالــف را موضوعی طبیعــی و عــادی تلقی کنــد! حتی 

زمانی کــه ترک تحصیل کرد و به دوســتی هــای خیابانی 

رو آورد، بــرای لحظــه ای هم مورد ســرزنش پــدر و مادرم 

قرارنگرفت. او با تماشــای تصاویر ماهــواره ای، خود را با 

افکار غربی تطبیق می داد و در مسیر تباهی و اشتباه قدم 

بر می داشــت. با وجود این، مادرم او را کنتــرل نمی کرد 

و »طناز«ســاعت های زیــادی را در خارج از خانــه با افراد 

مختلف به ســر می برد تا این که در 18ســالگی با جوانی 

ازدواج کرد که از مدتی قبل با او در خیابان آشنا شده بود. 

ما هم دیگــر نمی توانســتیم او را به مســیر صحیح زندگی 

بازگردانیم.

خلاصه هنوز چند ماه از این ازدواج ناشــیانه نگذشته بود 

که خواهــرم از زندگــی با »قدیر«خســته شــد و از او طلاق 

گرفت چرا که اختلافات آن ها بــه خاطر همین رفتارهای 

نســنجیده خواهــرم در ارتباط با دوســتی هــای خیابانی 

آغاز شده بود. خواهرم دوست داشت آزادانه زندگی کند 

وکســی معترض رفت و آمدهایش نشــود اما شوهرش در 

حالی نمی توانست با این شرایط کنار بیاید که خودش در 

یک آشنایی خیابانی با خواهرم ازدواج کرده بود. از طرف 

دیگــر وقتی »طناز«به خانــه پدرم بازگشــت، بازهم همان 

رفتارهای گذشته اش را ادامه داد. این بود که این بار من 

و برادرم مقابل او ایستادیم تا مسیر درست زندگی را پیدا 

کند ولی ایــن ماجرا بــه درگیری و اختلافــات خانوادگی 

کشــید تا جایی کــه »طناز«حدود یــک هفته قبــل از خانه 

فرارکرد و به مکان نامعلومی رفت.

دراین شــرایط زندگی ما به هم ریخت و سرزنش ها و گریه 

های مادرم روزگارمان را سیاه کرد. حالا به کلانتری آمده 

ام تا مرا برای یافتن خواهرم کمک کنید ای کاش ...

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان،درپی گزارش 

این ماجرا و با صدور دســتوری ویژه ازسوی سرهنگ علی 

اصغرزرین کاسه)رئیس کلانتری امام رضا)ع((اقدامات 

قانونی و پلیســی بــرای یافتن ایــن دختر جــوان درحالی 

آغاز شــد که بررســی های روان شــناختی درباره مهارت 

آموزی های خانوادگی نیز در دایــره مددکاری اجتماعی 

ادامه یافت.

براساس ماجراهای واقعی در زیرپوست شهر 

جنایت با ظن ارتباط سیاه!

 

 

 

 دستگیری دزدان سابقه دار در شهرک پردیس

 »ستاره طلایی«راز 30 فقره سرقت را فاش کرد

ســید خلیــل ســجادپور-مردی کــه راننــده خــود را بــه 
ظن»ارتباط سیاه«با همســرش به قتل رسانده و جسد او 

را درون چاهــی در اطراف قوچان انداخته بود،از ســوی 

قضات شــعبه پنج دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به 

قصاص نفس محکوم شد.

به گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان ، ایــن ماجرای 

وحشــتناک از دی ماه ســال1401 هنگامی شروع شد 

که زنــی به کلانتری قاســم آباد مشــهد رفت و گم شــدن 

همســرش را به پلیس گزارش داد. با اعلام این شــکایت 

بررسی های تخصصی در پلیس آگاهی خراسان رضوی 

آغاز و مشــخص شــد کــه »رحمان«با خــودروی نیســان 

شــخصی به نام »رحمت«کار می کند و آخریــن بار نیز در 

قوچان حضور داشته است.

به دنبال این ســرنخ ها، بلافاصلــه کارآگاهان به ســراغ 

»رحمت«رفتند  و او را دستگیر کردند. طولی نکشید که 

با اعترافات »رحمت«راز یک جنایت هولناک فاش شــد. 

او به افسران پلیس آگاهی گفت:من به اتهام مواد مخدر 

در زندان بودم و »رحمان«با خودروی نیسان من کار می 

کرد ولی مدتی بعد متوجه ارتباط شوم او با همسرم شدم 

و به او اخطار دادم اما »رحمان« ماجرا را انکار کرد و مدعی 

شد همسرم را مانند خواهر خودش می داند!

به همین دلیل نقشه ای کشیدم و به بهانه رفتن به مشهد 

منزل را ترک کردم اما شب هنگام به صورت پنهانی وارد 

دامداری شــدم و »رحمان«را در حال مصرف مواد مخدر 

در کنار همسرم دیدم ولی آن ها در منزل را بسته بودند تا 

کسی نتواند وارد شود.

بعد از این ماجرا همسرم را مجبور کردم تا با او قرار بگذارد  

و »رحمان« را به منزل بکشاند ولی زمانی که او به خانه آمد 

با یکدیگر درگیر شدیم و من برای آن که فرارنکند او را هل 

دادم که به کنج دیوار برخورد کرد وبا پشت سر روی زمین 

افتاد. حالش بد بود که برایش قرص متــادون و آب میوه 

آوردم. رختخواب را هــم پهن کردم که تــا صبح خوابید. 

روز بعــد زمانی کــه حالش کمی بهتر شــد از او پرســیدم 

چرا با من این کار را کردی؟ تو راننــده من بودی!ولی او 

بازهم بلند شــد تا فرارکند که با چوب به دست او کوبیدم 

و چند مشــت هم به صورتش زدم که دوبــاره حالش رو به 

وخامت گذاشت. طولی نکشید که فهمیدم او دیگر نفس 

نمی‌کشد به همین دلیل پیکرش را درون کیسه گذاشتم 

و با موتورسیکلت به درون کالی در اطراف قوچان بردم و 

رهایش کردم. بعد از چندروز دوباره به سراغ جسد رفتم 

و آن را به داخل یک چاه )قنات(انداختم. 

گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی اســت در 

پی اعترافات صریح متهــم،وی به بازســازی صحنه قتل 

پرداخت و سپس این پرونده جنایی با صدور کیفرخواست 

به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال 

شد و این گونه بود که جلسات محاکمه به ریاست قاضی 

محمد شجاع پور فدکی در مشــهد برگزار شد. در حالی 

که وکیل متهم در دفاعیات خــود تلاش کرد تا این ماجرا 

را به مهــدور الدم بــودن مقتول گــره بزند وکیــل اولیای 

دم نیز ماجــرای موادمخدر را پیش کشــید و مدعی شــد 

رحمان)مقتــول(و رحمت)متهم(به واســطه حمل مواد 

مخدر دستگیر شده بودند و متهم ادعا می کرد که مرحوم 

او را اعتراف کرده اســت! به همین خاطر هم »رحمان«را 

به خانه کشــانده وپــس از کتــک کاری و خوراندن قرص 

متادون، اورابه قتل می رساند!...

بنابر گزارش روزنامه خراســان،در همین  حال قضات با 

تجربه شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی،با 

استدلال های دقیق حقوقی و شرعی ،دفاع »مهدورالدم 

بودن«را رد کردند و در نهایت پس از مشورت های قضایی 

رای به قصــاص نفس »رحمت«دادنــد. همچنین قضات 

دادگاه ،وی را بــه پرداخــت دیه به خاطــر جنایت برمیت 

محکوم و تاکید کردند کــه دیه مذکور به ارث نمی رســد 

ودر صورت مدیون بودن مقتول باید صرف بدهکاری وی 

شود و در غیر این صورت برای او در امور خیریه ای صرف 

شود. براســاس گزارش روزنامه خراسان، این رای که به 

امضای قضات محمدشــجاع پور فدکی)رئیس (وقاضی 

جوادآسیان یزد)مستشار دادگاه(رســیده، قابل فرجام 

خواهی در دیوان عالی کشور است.

مردی که راننده خود را کشته بود، به قصاص نفس محکوم شد

دزدان  سوخت  کاميون ها به دام افتادند
جانشـين انتظامی عنبرآباد درجنوب کرمان،دسـتگيری 

شـده  پـارک  هـای  کاميـون  گازوئيـل  سـرقت  عامالن 

درمحـدوده بلوارکـوه فجـر و ميدان تـره باراين شهرسـتان  

را اعالم کرد.سـرهنگ توکلـی گفت:بـه دنبـال افزایـش 

سـرقت هـای متعـدد وشـبانه از بـاک کاميـون هـای پـارک 

شـده درمحـدوده بلوارکـوه فجـر و پارکينـگ باربـری های 

ميـدان تـره بـار موضـوع دردسـتورکارپليس قرارگرفـت.

وی افـزود: مامـوران کلانتـری ۱۱ باتحقیقـات پليسـی  

وهمچنيـن گشـت زنـی نامحسـوس شـبانه روزی درايـن 

آنـان را پـس  2متهـم را شناسـايی کردنـد و  محـدوده 

ازچنديـن سـاعت زيرنظرگرفتـن بـه دام انداختنـد.وی بـا 

اشـاره به کشـف وسـايل و ادوات مورد اسـتفاده درسـرقت 

و  ازمتهمـان  خـودرو  دسـتگاه  يـک  گازوئيل،توقيـف 

اعتـراف آنـان بـه ۲۳ فقـره سـرقت سـوخت کاميـون هـا، 

از مالـکان ايـن  خودروهـا نيـز خواسـت در بـاک و ديگـر 

صنـدوق های نگهـداری ابـزار و لازم يدکی خـود را به قفل 

مناسـب مجهزکننـد. ایـن منطقه قطـب تولیـد محصولات 

کشـاورزی بـه ویـژه صیفـی درکشـور اسـت.

عکس ها اختصاصی خراسان


